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چکیدهچکیده
ادبیـات تطبیقـی با بهره گیری از روش مقایسـه، به مطالعه و بررسـی موضوعات متنوع ادبـی در زبان های گوناگون 
و زمان هـای مختلـف می پـردازد. داسـتان های غنایـی منظومـی به زبان کـردی وجـود دارد که گاه متأثر از خسـرو 
و شـیرین نظامـی بـه وجـود آمده اند و تاکنون پژوهـش درخور توجهی در مورد آنها انجام نگرفته اسـت. بررسـی 
ایـن منظومه هـا و مقایسـۀ آنهـا با خسـرو و شـیرین نظامـی، به دریافـت برخـی پیوندها و تعامـلات ادبی میـان آنها 
می انجامـد. ایـن تحقیـق کـه بـا روش کتابخانـه ای و به شـیوۀ توصیفـی- تحلیلی انجـام شـده، در پی پاسـخ به این 
پرسـش بـوده اسـت کـه: مقایسـۀ عناصـر داسـتان در منظومه های »خسـرو و شـیرین« نظامی با »خورشـید خـاوه ر« 

لطفـی کار، چـه شـباهت ها و تفاوت هایـی را بـه دسـت می دهد؟ 
نتایـج ایـن پژوهـش نشـان می دهد کـه منظومۀ خورشـید خـاوه ر لطفی کار که بـه گویش کُـردی ایلامی سـروده 
شـده اسـت، ضمـن اثرپذیری از خسـرو و شـیرین، به دلیل برخـی نوآوری هـای ادبی و داسـتانی، با منظومۀ نظامی 
تفـاوت بسـیاری دارد؛ امـا از منظـر درون مایـه، لحـن، کشـمکش، شـخصیت پردازی، مـکان و گفت وگـو، بـا هم 

اشـتراکاتی دارند.
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مقدمهمقدمه

یکــی از آثــار برجســته و میــراث ادبــی ایرانیــان، »خســرو و شــیرین« نظامی گنجوی اســت. موضــوع این 
منظومــه، ماجــراي عاشــقانة خســروپرویز، بیســت و ســومین پادشــاه ساســاني، و شــیرین ارمنــي اســت 
)پارســا و صالحــی، 1387: 130(. شــاعران زیــادی بــه دنبــال شــیوة حکیــم گنجــه رفتــه و مثنوی هایــی 
هم نــام یــا بــا اقتبــاس از او ســروده اند. »در زبــان کُــردی نیــز بــه ماننــد زبــان فارســی و شــاید بــه دلیــل 
اهمیتــی کــه نظامــی گنجــوی بــرای خانــدان مــادری کُردزبــان خــود قائــل بــوده، بــه شــکل شــفاهی یــا 
مکتــوب، آثــار گرانبهایــی در نــوع ادبــی غنایــی خلــق شــده اســت کــه برخــی از آنهــا قدمتــی درخــور 

توجــه دارنــد« )ســهراب نژاد، 1388: 48-46(.

 یکــی از منظومه هایــی کــه بــه زبــان کُــردی و بــه شــیوه و اقتبــاس از خســرو و شــیرین نظامــی 
ســروده شــده، داســتان »خورشــید خــاوه ر« اســت. ایــن منظومــه گویــا در اصــل ســرودة الماس خــان 
کندولــه ای اســت کــه ســیاوش لطفــی کار در ســال 1393 آن را از گویــش گورانــی/ هورامــی بــه گویــش 

ایلامــی بــاز ســروده و بــه چــاپ رســانده اســت. 

ــه  از آنجــا کــه مضامیــن گوناگــون دو منظومــة خســرو و شــیرین نظامــی و خورشــید خــاوه ر )ب
گویــش کُــردی ایلامــی( از ســیاوش لطفــی کار در قالــب داســتان طــرح  شــده اســت و می تــوان آنهــا 
را از لحــاظ عناصــر داســتانیِ موجــود مــورد ارزیابــی قــرار داد، در ایــن مقالــه، اجــزا و عناصــر داســتانی 

آنهــا مــورد بررســی و تحلیــل قــرار می گیــرد.

بررسـی عناصـر داسـتانی دو منظومـه بـا زبان های مختلـف در یک ژانر ادبـی واحد و در یک سـامانة 
فرهنگـی خـاص، نوعـی از کاوش هـای تطبیقـی )مکتـب آمریکایـی نقد ادبـی( به شـمار می آیـد. به هر 
روی بـا بررسـی ایـن اثـر شـاید بتـوان بـه نوعـی درک غایت شناسـانه از سـازوکارهای فکـری مردمانی 
دسـت یازیـد کـه پدیدآورنـدگان روایت اصلی این آثار هسـتند و با تأکید بر نقاط برجسـتة سـاختاری و 
محتوایـی ایـن آثـار و مشـخص کردن سایه روشـن های آنهـا، مخاطب را بـه درون متن و لایه هـای پیدا و 
پنهـان آن رهنمـون کـرد. در اینجـا باید به مسـئلة ادبیـات عامه و ارتباط آن با سـایر سـازوکارهای موجود 
در جامعـه پرداخـت؛ بـه طـور کلـی ادبیـات عامه از آن حیـث که برآمـده از توده و اقشـار عامه اسـت و 
نظـر بـه سـوی آن دارد، دارای مکانیسـم های خاصـی اسـت که با سـلایق و علایق متنوع مردم همسـو و 
هم جهـت اسـت و در اشـکال متفـاوت حماسـی، غنایی، هجو، طنـز، تـراژدی و ... ظهور می یابـد. به هر 
حـال منظومه هـای خسـرو و شـیرین و خورشـید خـاوه ر مانند بسـیاری از آثـار ادبی دیگـر، از عناصری 
تشـکیل یافته انـد کـه هـر گونـه تحلیلـی از آنهـا می توانـد در ارتقای دانـش و درک مـا از آنها مؤثـر واقع 
شـود. پژوهـش حاضر بـا اسـتفاده از روش کتابخانه ای و به شـیوة توصیفی - تحلیلی، بـا مطالعة منظومة 
خسـرو و شـیرین نظامی و خورشـید خاوه ر الماس خان کندوله ای و برگردان آن به گویش ایلامی توسـط 
سـیاوش لطفـی کار انجام شـده اسـت. در مورد پیشـینة تحقیق نیز بایـد ذکر کرد که پژوهش هـای فراوانی 
در مـورد عناصـر داسـتان؛ همچنین در مورد منظومة خسـرو و شـیرین نظامی و تطبیـق آن با منظومه های 

موجـود در زبـان کـوردی و سـایر زبان هـا صـورت گرفته اسـت که می تـوان به مـوارد زیر اشـاره کرد:

- رســالة دکتــری علی حســن ســهراب نژاد )1388( بــا عنــوان »بررســی تطبیقــی خســرو و شــیرین 

مطالعۀ تطبیقی عناصر داستانی منظومۀ خسرو و شیرین ...مطالعۀ تطبیقی عناصر داستانی منظومۀ خسرو و شیرین ...
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نظامــی بــا منظومه هــای غنایــی کُــردی جنوبی«؛

ــا  ــی ب ــیرین نظام ــرو و ش ــة خس ــوان »مقایس ــا عن ــکاران )1387( ب ــهراب نژاد و هم ــة س - مقال
ــه ای«؛ ــان کندول ــاد الماس خ ــیرین و فره ش

- مقالــة پارســا و صالحــی )1387( بــا عنــوان »مقایســة خســرو و شــیرین نظامــی بــا شــیرین و 
فرهــاد کندولــه ای«؛ 

- مقالــه نصیــری و طغیانــی )1398( بــا عنــوان »مقایســة خســرو و شــیرین نظامــی بــا منظومــة 
عامیانــة شــیرین و فرهــاد کُــردی مــام احمــد لطفــی«.

ــی و خورشــید  ــورد بررســی عناصــر داســتان در خســرو و شــیرین نظام ــری مســتقل در م ــا اث ام
ــا  ــای دیگــر، آشــنایي ب ــر منظومه ه ــي ب ــذاری خســرو و شــیرین نظام ــت نشــد. تأثیرگ و خــاوه ر یاف
روایت هــای کــردیِ اقتبــاس شــده از ایــن اثــر و بررســی وجــوه اشــتراک و افتــراق عناصــر شــکل دهنده 
ــن داســتان از اهــداف پژوهــش حاضــر محســوب می شــود.  ــردی و فارســی ای ــتِ ک ــر دو روای در ه
ایــن پژوهــش در پــی پاســخ دادن بــه ایــن پرسش هاســت: 1- آیــا منظومــة کُــردی خورشــید خــاوه ر، 
ــن دو  ــکل دهندة ای ــر ش ــت؟ 2- عناص ــی اس ــیرین نظام ــرو و ش ــتان خس ــری از داس ــی دیگ بازنویس

ــد؟ ــم دارن ــا ه ــی ب ــباهت ها و تفاوت های ــه ش ــت، چ روای

کلیاتکلیات

))charactercharacter( 11.  شخصیت ).  شخصیت

تعاریــف متفاوتــی در علــوم مختلــف راجــع بــه عنصــر »شــخصیت« مطــرح شــده اســت که چنــد مورد 
از آنهــا در ادامــه مطــرح می شــود:

ــوند،  ــر می ش ــنامه و ... ظاه ــتان و نمایش ــه در داس ــی( را ک ــده ای )مخلوق ــاخته ش ــخاص س »اش
شــخصیت می نامنــد« )میرصادقــی، 138۵: 84(. 

قهرمــان و شــخصیت، بــه افــرادي اطــلاق مي شــود کــه آفریــدة ذهــن نویســنده در فضــاي داســتان 
یــا هــر چیــز دیگــر باشــد؛ بــه بیــان دیگــر، حــوادث و ماجــراي هــر داســتاني را گروهــي از افــراد پیــش 

مي برنــد کــه بــه آنهــا شــخصیت داســتان مي گوینــد« )خان محمــدي و شــریفی، 1388: 86(.

»شــخصیت در یــک اثــر هنــری یــا روایــی، فــردی اســت دارای ویژگی هــای اخلاقــی و ذاتــی کــه 
ــد.  ــار( نمــود می یاب ــد )گفت ــار( و آنچــه می گوی ــق آنچــه انجــام می دهــد )رفت ــا از طری ــن ویژگی ه ای

زمینــة چنیــن رفتــار و گفتــاری، انگیزه -هــای شــخصیت را بازتــاب می دهــد« )مســتور، 1393: 33(.

»شــخصیت ها ســاختگی اند و در دنیــای ســاختگی وجــود دارنــد؛ امــا امــور گوناگونــی را تجربــه 
می کننــد کــه همگــی کامــلًا انســانی هســتند و در کــودکان و بزرگســالان واکنشــی مبتنــی بــر همدلــی 

ــابر، 1390: 102(. ــد« )آس برمی انگیزن

علی حسن سهراب نژاد- فاطمه نصریعلی حسن سهراب نژاد- فاطمه نصری
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11--11. شخصیت ایستا. شخصیت ایستا

شــخصیتی اســت کــه در داســتان تغییــر نکنــد یــا انــدک تغییــری پذیــرد؛ بــه عبــارت دیگــر در پایــان 
داســتان همــان باشــد کــه در آغــاز بــوده اســت؛ بــه طــوری کــه حــوادث داســتان بــر او اثــر نکنــد و در 

صــورت تأثیــر تغییــری انــدک یابــد )میرصادقــی، 138۵: 93(.

11--22. شخصیت پویا. شخصیت پویا

شخصیتی است که به طور مداوم در طول داستان دچار تغییر و تحول شود و جنبه ای از شخصیت او، عقاید 
و جهان بینی او یا خصلت و خصوصیات شخصی او دگرگون شود. این دگرگونی در شخصیت ممکن است 
عمیق یا سطحی و پیش پا افتاده، پردامنه یا محدود باشد و ممکن است در جهت سازندگی شخصیت ها یا 

تخریب و ویرانگری آنها عمل کند )همان: 99(.

))themetheme( 22. درون مایه ). درون مایه

درون مایــه، فکــر اصلــی و مســلط در هــر اثــری اســت. خــط یــا رشــته ای کــه در خــلال اثــر کشــیده 
ــوان  ــه عن ــه را ب ــد. درون مای ــد می ده ــم پیون ــه ه ــتان را ب ــای داس ــت و موقعیت ه ــود و وضعی می ش
فکــر و اندیشــة حاکمــی تعریــف کرده انــد کــه نویســنده در داســتان اعمــال می کنــد؛ بــه همیــن جهــت 
اســت کــه می گوینــد درون مایــة هــر اثــری، جهــت فکــری و ادراکــی نویســنده اش را نشــان می دهــد 
ــر و جهــان  ــن اث ــاط بی ــر، مســتلزم ایجــاد ارتب ــک اث ــة ی ــی، 138۵: 174(. »کشــف درون مای )میرصادق

بیــرون اســت و ایــن ارتبــاط، همــان معناســت« )اســکولز، 1383: 22(. 

))complicationcomplication( 33. بحران و گره افکنی ). بحران و گره افکنی

بحران هــا همــان نقطه هــا یــا دوره هــای تحــول قطعــی هســتند کــه گســترش عمــدة داســتان در طــی 
ــد  ــا »بای ــن گره افکنی ه ــد. ای ــده را تشــدید می کنن ــه و هیجــان خوانن ــرد و علاق ــا صــورت می گی آنه
بــه صورتــی باشــند کــه شــدت آنهــا بــه نحــو فزاینــده ای، بالا گیــرد تــا بــه اوج رســد« )یونســی، 1391: 

.)1۵1

))strugglestruggle( 44. کشمکش ). کشمکش

وقتــی اســت کــه شــخصیت اصلــی داســتان - کــه مــورد قبــول خواننــده قــرار گرفتــه اســت و نســبت 
ــه  ــزاع و مجادل ــه ن ــته اند، ب ــه او برخاس ــه علی ــی ک ــا نیروهای ــد - ب ــدردی می کن ــاس هم ــه او احس ب
ــتان ها  ــام داس ــه در تم ــی ک ــی و ذهن ــی، اخلاق ــمانی، عاطف ــی دارد: جس ــمکش انواع ــردازد. کش می پ

دســت کــم یکــی از ایــن چهــار نــوع وجــود دارد« )میرصادقــی، 138۵: 7۵-74(.
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))suspensesuspense( ۵۵. حالت تعلیق یا انتظار ). حالت تعلیق یا انتظار

ــت  ــت. حال ــی اس ــتان قطع ــت داس ــار، شکس ــدون انتظ ــوند. ب ــق می ش ــاد تعلی ــث ایج ــا باع بحران ه
تعلیــق، زمانــی بــه اوج می رســد کــه کنجــکاوی خواننــده در مــورد سرنوشــت شــخصیت اصلــی بــه 

ــن، 1378: 26(. ــدل شــود )پری تشــویش ب

))tonetone( 66. لحن پردازی ). لحن پردازی

لحــن، آهنــگ بیــان نویســنده اســت کــه می توانــد صورت هــای گوناگونــی به خــود بگیــرد و خنــده آور، 
گریــه آور، جلــف، جــدی و طنزآمیــز باشــد یــا هــر لحــن دیگــری کــه ممکــن اســت نویســنده بــرای 
نوشــتن داســتانش بیافرینــد. درواقــع نویســندگان بــا لحــن، افــکار و شــخصیت های داســتان خــود را 
نشــان می دهنــد )میرصادقــی، 138۵: ۵21(. اي.ریچــاردز، لحــن را چنیــن تعریــف کــرده اســت: حالتــي 
ــد. لحــن  ــان می کن ــراي شــنونده بی ــا اســتفاده از آن، نظــرش را ب ــي ب ــن ادب ــک مت کــه نویســنده در ی
ســخن او، احساســش را نســبت بــه مخاطــب نشــان می دهــد )ابرامــز، 1384: 26۵(. در داستان نویســی 
»لحــن، طــرز برخــورد نویســنده یــا شــاعر اســت نســبت بــه موضــوع داســتان؛ بــه طــوری کــه خواننــده 
بتوانــد آن را متوجــه شــود« )داد، 138۵: 413(. در حقیقــت، لحــن »شــگردهایي اســت کــه داســتان نویس 
بــه کار می بــرد تــا در داســتانش حــال و هــواي خاصــي پدیــد آورد، بــه مثــل حــال و هــواي تراژیــک یــا 
کمیــک یــا رمانتیــک. عنصــري کــه در شــکل دادن بــه لحــن، نقــش تعیین کننــده ای دارد زبــان نوشــتاري 

اســت« )ایرانــي، 1380: ۵96(.

))DialogueDialogue( 77. گفت وگو ). گفت وگو

گفت وگــو امــروزه یکــی از عناصــر پررنــگ داســتان محســوب می شــود کــه وجــود آن، نقــش بســیار 
ــش  ــه کمــک آن، ســیر داســتان را پی ــر مخاطــب دارد و نویســنده ب مهمــی در تأثیرگــذاری داســتان ب
می بــرد. گفت وگــو را ایــن گونــه تعریــف کرده انــد: »صحبتــی اســت کــه در میــان شــخصیت ها یــا بــه 
طــور گســترده تر در افــکار شــخصیت واحــدی در هــر کار ادبــی صــورت می گیــرد. گفت وگــو بایــد 
ــی، اختصاصــات  ــای طبقات ــه: ویژگی ه ــز باشــد؛ از جمل ــای خــاص دیگــری نی ــدة ویژگی ه دربردارن

نــژادی و اختصاصــات شــغلی« )یونســی، 1391: 361 - 364(.

بحث و بررسیبحث و بررسی

الف( منظومة خسرو و شیرینالف( منظومة خسرو و شیرین

11. خلاصة داستان . خلاصة داستان 

در منظومــة خســرو و شــیرین نظامــی، خســرو طبــق گفته هــای شــاپور، عاشــق شــیرین می شــود و بــه 
طــور مکــرر بــه شــیرین درخواســت وصــال و کامیابــی می دهــد؛ امــا شــیرین نمی پذیــرد. در نهایــت، 
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بــا فــوت پــدر، خســرو بــه مدایــن برمی گــردد و بــرای حفــظ مملکــت و لشــکر خــود بــا مریــم دختــر 
پادشــاه روم ازدواج می کنــد. حاصــل ایــن ازدواج پســری بــه نــام شــیرویه اســت. فرهــاد نیــز به واســطة 
شــاپور بــر ســر راه شــیرین قــرار می گیــرد و عاشــق و شــیفتة او می شــود. خســرو کــه آوازة دلدادگــی 
او را می شــنود، فرهــاد را بــه مناظــره فرامی خوانــد و بــرای رســیدن او بــه شــیرین، کنــدن کــوه را بــه 
وی پیشــنهاد می دهــد. هنگامــی کــه خســرو، تــلاش فرهــاد را در کنــدن کــوه بــرای رســیدن بــه شــیرین 
ــرگ فرهــاد  ــرگ شــیرین، باعــث م ــر ســاختگی م ــا دادن خب ــد و ب ــه می زن ــه حیل ــد، دســت ب می بین
می شــود. در ادامــه، مریــم نیــز فــوت می کنــد و خســرو هــوای شــیرین را می کنــد و مجــدد از وصــال 
نــاکام می مانــد و ایــن بــار بــه دیــدار شــکر اصفهانــی مــی رود؛ امــا همچنــان دلــش از عشــق شــیرین 
لبریــز اســت و مجبــور می شــود تــن بــه خواســتة او، کــه ازدواج اســت، بدهــد و بــه وصــال و کامیابــی 
برســد. ایــن داســتان بــا بــر تخــت نشســتن شــیرویه، زندانــی شــدن خســرو و کشــتن او و خودکشــی 

شــیرین پایــان می یابــد.

22. بحث و کشمکش. بحث و کشمکش

ســعی و تــلاش دو نیــروی متضــاد و مخالــف کــه روبــه روی هــم قــرار گرفته انــد را کشــمکش گوینــد 
و در داستان نویســی، مجمــوع اتفاقــات و حوادثــی اســت کــه در یــک داســتان رخ می دهــد و در پایــان 
معنــی و مفهــوم آن را بیــان می کنــد. بحــث و کشــمکش، دلیــل اصلــی رویدادهــا و رخدادهــا را بیــان 
می کنــد و فرصتــی اســت کــه بحــران بــر اســاس آن جلــوه می نمایــد و گســترش پیــدا می کنــد و بــه 

ــد. ــود می رس اوج خ

نظریه پــردازان تقســیم بندی های متفاوتــی را از کشــمکش ارائــه داده انــد؛ از جملــه: کشــمکش مبتنــی 
بــر طــرح، کشــمکش انســان بــا نیــروی خارجــی و حتــی تقدیــر و کشــمکش مبتنــی بــر شــخصیت 
کــه مهمتریــن نــوع کشــمکش اســت و نبــرد آدمــی بــا آدمــی و جــدال انســان بــا خویــش را شــامل  

می شــود.  

در منظومــة خســرو و شــیرین، بیشــترین نــوع کشمکشــی کــه دیــده می شــود، کشــمکش انســان بــا 
انســان اســت؛ ماننــد نبــرد میــان خســرو و فرهــاد یــا شــیرین و مریــم. شــایان ذکــر اســت کــه اغلــب 
ــر جــدال  ــوده اســت؛ نظی ــی ب ــه صــورت رویاروی ــر ب ــه صــورت غیرمســتقیم و کمت ایــن جدال هــا ب

مریــم و شــیرین کــه هرگــز یکدیگــر را ندیده انــد.

جدال خسرو و فرهاد:  

بگفت آنجا به صنعت در چه کوشند؟

بگفت: اندوه خرند و جان فروشند   

بگفتا: جان فروشی در ادب نیست

بگفت: از عشقبازان این عجب نیست   
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بگفت: از دل شدی عاشق بدین سان؟

   بگفت: از دل تو می گویی، من از جان

بگفتا: عشق شیرین بر تو چون است؟

بگفت از جان شیرینم فزون است   

بگفتا: هر شبش بینی چون چو مهتاب؟

بگفت: آری چو خواب آید، کجا خواب؟   

بگفتا: دل ز مهرش کی کنی پاک؟

بگفت: آنگه که باشم خفته در خاک   

                                       )نظامی، 1386: 234-233(

در ایــن منظومــه جــدال بــا خــود هــم وجــود دارد و بــه جدالــی کــه خســرو و شــیرین در ذهــن 
و فکــر خــود بیــن عشــق و کامیابــی و هوســرانی دارنــد، مربــوط می شــود. در ایــن مــورد، کشــمکش 
ذهــن شــیرین بــا ذهــن خســرو تفــاوت دارد؛ جــدال خســرو بــا خــود، بــه گرفتــار شــدن در دوراهــی 
عشــق و هوســرانی و وفــاداری بــه شــیرین مربــوط می شــود؛ ولــی جــدال شــیرین بــا خــود بــر ســر 

خــوب مانــدن یــا سرســپردگی کامــل و دلدادگــی بــه خســرو اســت.

شیرین:

سرش گر سرکشی را رهنمون بود

تقاضای دلش یا رب که چون بود؟   

    ..................................           )همان: 144(

ز بیهوشی زمانی بیخبر ماند

به هوش آمد، به کار خویش درماند   

که گر نگذارم اکنون در وثاقش

ندارم طاقت زخم فراقش   

و گر لختی ز تندی رام گردم

چو ویسه در جهان بدنام گردم   

                                         )همان: 302(

خسرو: 

گهی گفتی به دل کای دل چه خواهی؟

ز عالم عاشقی یا پادشاهی؟   
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که عشق و مملکت ناید به هم راست

ازین هر دو یکی می بایدت خواست   

                                          )همان: 167(

ــا  ــده ب ــدن خوانن ــنا ش ــث آش ــه باع ــود ک ــروع می ش ــی ش ــة فرع ــد حادث ــا چن ــه ب ــن منظوم ای
ــرار  ــی خســرو و شــیرین رو در روی هــم ق ــد. وقت ــی و فرعــی داســتان می گردن شــخصیت های اصل
می گیرنــد، موانــع پدیــدار می گــردد و اولیــن کشــمکش داســتان پایه گــذاری می شــود. اولیــن مانعــی 
کــه بــر ســر راه خســرو و شــیرین وجــود دارد نشــناختن همدیگــر اســت کــه یــک مانــع طبیعــی بــه 
حســاب می آیــد. درخواســت کامجویــی خســرو از شــیرین، بــدون ازدواج رســمی و نپذیرفتــن آن از 
جانــب شــیرین، کشــمکش اصلــی و رو بــه اوج داســتان را بــه وجــود مــی آورد. بــا آمــدن مریــم؛ یعنــی 
شــخصیت رقیــب شــیرین، بــه آشــفتگی داســتان افــزوده می شــود. ایــن آشــفتگی، متضمــن پویایــی 
داســتان اســت. مانــدن شــیرین در کنــار کنیــزان در قصــری دیگــر و در کنــار هــم بــودن مریم و خســرو، 
از بــا هــم بودن هــای اجبــاری افــراد داســتان بــه شــمار مــی رود. دوری خســرو و شــیرین از همدیگــر 
نیــز از آشــفتگی های داســتان اســت؛ هرچنــد آشــفتگی بایــد یــک دلیــل منطقــی داشــته باشــد تــا باعــث 
ــا داســتان و ایجــاد احســاس همــدردی در وی شــود. آشــفتگی ای کــه در شــیرین  ارتبــاط خواننــده ب
وجــود دارد، منطقــی و قابــل قبــول اســت. ایــن حــس بــرای خســرو هــم منطقــی و پذیرفتنــی اســت: 

به فرخ تر زمان، شاه جوانبخت

به دارالملک خود شد بر سر تخت   

دلش گرچه به شیرین مبتلا بود

به ترک مملکت گفتن خطا بود   

                                   )همان: 110(

دگر ره بانگ زد بر خود به تندی

که با دولت نشاید کرد کندی   

چو دولت هست، بخت آرام گیرد

ز دولت با تو جانا جام گیرد   

                                )همان: 169(

33. بحران. بحران

بحران، تغییر موقعیت از زمانی به زمانی دیگر است. در هر بحران دو نقطة تغییر وجود دارد: یکی، وقتی 
که زندگی از مسیر اصلی خود خارج می شود و پیچیدگی باعث آشفتگی وضعیت شخصیت اصلی داستان 
می-گردد و در اینجاست که او، سعی خود را برای به دست آوردن تعادل قبلی و رفع آشفتگی آغاز می کند 
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و کشمکش صورت می گیرد؛ دوم، وقتی که شخصیت اصلی در مقابله با نیروی مخالف، تلاش می کند و در 
این هنگام، بحران به نقطة اوج می رسد. 

بحــران اصلــی زمانــی اســت کــه شــخصیت اصلــی، تصمیــم بــه مقابلــه بــا بحــران و ایجــاد تغییرات 
اساســی در زندگــی اش  می گیــرد. او بــا دو حالــت مواجــه اســت: یــا بــا حرکتــی کوبنــده، پیــروز میــدان 
ــیرین  ــم و ش ــان مری ــود می ــمکش موج ــردد. در کش ــود می گ ــورد و ناب ــت می خ ــا شکس ــود ی می ش
یــا خســرو و شــیرین، بــا واکنــش مریــم، داســتان بــه نقطــة اوج خــود می رســد. چنیــن واکنش هایــی 
ــر  ــه قص ــرو ب ــن خس ــا رفت ــتان، ب ــی از داس ــد. در جای ــوق می دهن ــدی س ــل بع ــه مراح ــتان را ب داس
شــیرین و تمنــای وصــال از او، کشــمکش کلامــی جالبــی بــه وجــود می آیــد کــه مــروری بــر کلیــة 
ــه و احســاس،  ــداوم و تحــت فشــار عاطف ــه طــور م کشــمکش های داســتان اســت و شــخصیت ها ب

ــد. ــاش می کنن ــات و ذات خــود را ف درونی

مرا هم جان تویی هم زندگانی

گر آخر کس نمی داند تو دانی   

به هشیاری و مستی، گاه و بیگاه

نکردم جز خیالت را نظرگاه   

به خلوت جامه از غم می دریدم

به زحمت جامة نو می بریدم   

به تن با دیگری خرسند بودم

ز دل تا جان ترا در بند بودم   

                        )نظامی، 1386: 313( 

44. موضوع و درون مایه. موضوع و درون مایه

داســتان خســرو و شــیرین، عاشــقانه )غنایــی( اســت و در بیــان زندگــی خســرو و شــیرین و عشــق پاک 
آنهــا ســروده شــده اســت کــه مــدارج و مراتبــی دارد. در ایــن منظومــه بــه مســائل حکومتــی و سیاســتی 

نیــز اشــاره شــده اســت )شمیســا، 1383: 220(.

۵۵. لحن . لحن 

داســتان خســرو و شــیرین، بــا دعــا کــردن پادشــاه بــرای فرزند، شــروع شــده اســت. نظامــی در توصیف 
لحظــات وصــال و در بیــان عواطــف، لحنــی عاشــقانه دارد. طــرح داســتان، ســاده و آمیختــه بــا شــوری 

غنایــی اســت. در ایــن منظومــه، لحن هــای گوناگونــی بــه کار گرفتــه شــده اســت:

امید: دعا کردن پادشاه و امید او به خداوند برای فرزنددار شدن:  -
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جهان افروز هرمز داد می کرد

به داد خود جهان آباد می کرد   

نسب را در جهان پیوند می خواست

به قربان از خدا فرزند می خواست   

 به چندین نذر و قربانش خداوند

نرینه داد فرزندی، چه فرزند   

                        )نظامی، 1386: 40(

ترس: ترس خسرو برای از دست دادن جایگاهش در نزد پدر:  -

درستش شد که هرچ او کرد، بد کرد

پدر پاداش او بر جای خود کرد   

به سر برزد ز دست خویشتن دست

و زان غم ساعتی از پای ننشست   

شفیع انگیخت پیران کهُن را

که نزد شه برند آن سروبن را   

مگر شاه آن شفاعت درپذیرد

گناه رفته را بر وی نگیرد   

                              )همان: 40(

انتقام: روانه شدن خسرو به سمت شکر، بعد از رد شدن پیشنهادش توسط شیرین:   -

به بالین شه آمد تیغ در مشت 

جگرگاهش درید و شمع را کشت   

چنان زد بر جگرگاهش سر تیغ

که خون برجست از او چون آتش از میغ   

                                                )همان: 418(

نگرانی: برنگشتن خسرو و نگرانی و استرس شیرین برای از دست دادن او:  -

که چون شیرین ز خسرو باز پس ماند

دلش در بند و جانش در هوس ماند   

ز بادام تر آب گل برانگیخت 
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گلابی بر گل از بادام می ریخت   

به سان گوسپند کشته بر جای

فرو افتاد و می زد دست بر پای   

 تن از بی طاقتی پرداخته زور

   دل از تنگی شده چون دیدة مور

                                           )همان: 170(

خشم: عصبانیت و خشم شیرویه نسبت به پدر خود و زندانی کردن و قتل او:  -

به بالین شه آمد تیغ در مشت 

جگرگاهش درید و شمع را کشت   

 چنان زد بر جگرگاهش سر تیغ

که خون برجست از او چون آتش از میغ   

                                              )همان: 418(

66. فاجعه. فاجعه

فاجعــه، فرجــام پیچیدگــی و تغییــر ناگهانــی موقعیــت اســت کــه گــره حادثــه را می گشــاید و داســتان را 
بــه پایــان می-رســاند. فاجعــه بهتــر اســت در پایان داســتان باشــد.

ظهــور موانــع درونــی و بیرونــی ماننــد مقاومــت شــیرین در برابــر خســرو و حضــور شــخصیت های 
ــم  ــه ه ــفتگی و ب ــتان آش ــا داس ــود ت ــی می ش ــمکش پی درپ ــاد کش ــث ایج ــم، باع ــد مری ــب مانن رقی
ریختگــی خــود را تــا پایــان داشــته باشــد. خســرو و شــیرین در کنــار قصــر شــیرین بــا اظهــار ناگفته هــا 
راه رســیدن بــه گره گشــایی را فراهــم می کننــد و خســرو در مقابــل خواســتة شــیرین، کــه ازدواج اســت، 
تســلیم می شــود. در آخــر نیــز شــیرویه بــا بــر تخــت نشســتن و زندانــی کــردن و قتــل پــدر، باعــث 

مــرگ شــیرین بــه دســت خــودش می شــود.

77. شخصیت پردازی. شخصیت پردازی

در روایــت نظامــی، چهــرة شــیرین بیــش از دیگــر شــخصیت ها در سراســر داســتان بــه چشــم می آیــد. 
»بــا تمــام جــزر و مــد حــوادث و رویدادهــا کــه در قصــه هســت؛ در سراســر آن، ســیمای شــیرین بــه 
نحــو بــارزی بــر تمــام اشــخاص و مناظــر داســتان ســایه می انــدازد و در میــان جــلال و شــکوه خســرو 
پرویــز، هیــچ چیــز درخشــان تر و چشــمگیرتر از وجــود شــیرین نیســت« )زرین کــوب، 1372: 107(. 
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13 
 

 نی ریش و خسروداستان  ی هات ی شخص(. 1جدول شمارۀ )
 ی منف  مثبت  ای پو ستای ا تیشخص نوع ت یشخص فی رد

  ✓ ✓  ی اصل ن یریش 1

  ✓ ✓  ی اصل خسرو  2

  ✓ ✓  ی اصل فرهاد  3

  ✓ ✓  ی فرع شاپور  4

 ✓ ✓  ✓ ی فرع میمر 5

 ✓   ✓ ی فرع شکر 6

  ✓  ✓ ی فرع بانونیمه 7

  ✓  ✓ ی فرع هرمز 8

 
 رفتیپ .8
  نیا  یهارفت یدر ادامه به پ  .دنبریم  شیو پ  ندنکیم  ین یبشیپ  را  داستان  انیجر  که  است   یاتفاقات  و  انتظار  حالت 

 :  شودیداستان اشاره م
 فرزند  آمدن  ایدن به یبرا نذر •

  خواسببت یمبب  ونببدیرا در جهببان پ نسببب 
 

 خواست یم   فرزند  خدا  از   قربان  به 
 

 خداونبببدنبببذر و قرببببانش  نیچنبببد ببببه
 

 فرزند  چه  ، یفرزند  داد  نهی نر 
 

 ( 40: 1386 ،ی)نظام                                                                                                 
 ؛ ( 44 :همان) ییروستا  شیدرو ۀکلبخسرو در  یو شاد  بزم •
   ؛( 4۵: همان) خسرو پدر هرمز گوش به یرقانون یغ  بزم نیا خبر دنیرس •
  ؛( ۵2: همان) یدلدادگ داستان آمدنش یپ و نیریش بر خسرو  شدن دلباخته و شقعا •
  ؛( 107: همان) وصال افتادن ریتأخ بهو  گریدهم از نیریش و خسرو ییجدا و هرمز مرگ •
   ؛( 160: همان) پادشاه روم دختر میمر  با خسرو ازدواج •
 ؛( 222: همان) مناظره به فرهاد دعوت و یدلدادگ نیا به خسرو بردن یپو   نیریش رب فرهاد شدن عاشق •

88. پی رفت. پی رفت

حالــت انتظــار و اتفاقاتــی اســت کــه جریــان داســتان را پیش بینــی می کننــد و پیــش می برنــد. در ادامــه 
ــن داســتان اشــاره می شــود:  ــای ای ــه پی رفت ه ب

* نذر برای به دنیا آمدن فرزند

نسب را در جهان پیوند می خواست 

به قربان از خدا فرزند می خواست   

به چندین نذر و قربانش خداوند

نرینه داد فرزندی، چه فرزند   

                             )نظامی، 1386: 40(

*بزم و شادی خسرو در کلبة درویش روستایی )همان: 44(؛

*رسیدن خبر این بزم غیرقانونی به گوش هرمز پدر خسرو )همان: 4۵(؛ 

*عاشق و دلباخته شدن خسرو بر شیرین و پیش آمدن داستان دلدادگی )همان: ۵2(؛ 

*مرگ هرمز و جدایی خسرو و شیرین از همدیگر و به تأخیر افتادن وصال )همان: 107(؛ 

*ازدواج خسرو با مریم دختر پادشاه روم )همان: 160(؛ 

*عاشــق شــدن فرهــاد بــر شــیرین و پــی بــردن خســرو بــه ایــن دلدادگــی و دعــوت فرهــاد بــه 
مناظــره )همــان: 222(؛

*مــرگ مریــم و کشــیده شــدن خســرو بــه ســوی شــکر اصفهانــی پــس از شــنیدن جــواب رد از 
شــیرین )همــان: 279(؛

*افتادن حکومت به دست شیرویه، پسر خسرو )همان: 413(؛ 
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*خواستگاری شیرویه از شیرین و مرگ شیرین )همان: 419(؛ 

*زندانی شدن خسرو و قتل او توسط شیرویه )همان: 420(. 

99. گفت وگو. گفت وگو

ــخصیت ها  ــا، ش ــه در آنه ــد ک ــی را می آفرین ــتان، صحنه های ــردن داس ــش ب ــت پی ــنده در جه نویس
ــه  ــورت مکالم ــه ص ــا ب ــن گفت وگوه ــد. ای ــو می کنن ــان گفت وگ ــا خودش ــی ب ــر و حت ــا یکدیگ ب
ــه و  ــوع مکالم ــا از ن ــز گفت وگوه ــی نی ــیرین نظام ــرو و ش ــتان خس ــتند. در داس ــی هس و تک گوی
ــا  ــخصیت ها ب ــه ش ــت ک ــی اس ــی، جملات ــای درون ــور از واگویه ه ــت. منظ ــی اس ــای درون واگویه ه
خــود بیــان می کننــد و مخاطــب خاصــی ندارنــد. گفت وگــوی خســرو بــا خــود بعــد از دیــدن شــیرین 
در کنــار چشــمه و گفت وگــوی درونــی شــیرین بــا خــود بعــد از دیــدن خســرو؛ همچنیــن حــرف زدن 

ــد. ــه شــمار می آی ــتان ب ــی داس ــای درون ــه واگویه ه ــا خــدا از جمل شــیرین ب

واگویة شیرین:

حسابی کرد با خود کاین جوانمرد

که زد بر گرد من چون چرخ ناورد   

شگفت آید مرا گر یار من نیست

دلم چون برد اگر دلدار من نیست؟   

شنیدم لعل در لعل است کانش

اگر دلدار من شد، کو نشانش؟   

                         )نظامی، 1386: 83(

واگویة خسرو:

بهاری یافتم، زو بر نخوردم

فراتی دیدم و لب تر نکردم   

به نادانی ز گوهر داشتم چنگ

کنون می بایدم بر دل زدن چنگ   

گلی دیدم، نچیدم بامدادش

دریغا، چون شب آمد، برد بادش   

                                     )همان: 86(

واگویــة فرهــاد بــه هنــگام بیقــراری بــرای شــیرین، باعــث برانگیختــن حــس ترحــم در خواننــده 
می شــود: 
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نظر کردی سوی قصر دلارام

به زاری گفتی: ای سرو گلندام   

جگرپالوده ای را دل برافروز

ز کار افتاده را کاری درآموز   

مراد بی مرادی را روا کن

امید نامیدی را وفا کن   

تو خود دانم که از من یاد ناری

که یاری بهتر از من یاد داری   

منم یاری که بر یادت شب و روز

جهان سوزم به فریاد جهانسوز   

تو را تا دل به خسرو شاد باشد

غریبی چون منت کی یاد باشد؟   

نشسته شاد شیرین چون گل نو

شکرریزان به یاد روی خسرو   

                          )همان: 240-239(

گفت وگوی خسرو و فرهاد:

نخستین بار گفتش کز کجایی؟

بگفت از دار ملک آشنایی   

بگت: آنجا به صنعت در چه کوشند؟

بگفت: انده خرند و جان فروشند   

                                      )همان: 233(

1010. زمان و مکان . زمان و مکان 

در داســتان خســرو و شــیرین از یــک فضــای محــدود و سربســته صحبــت نمی شــود؛ بلکــه فضــا کامــلًا 
بــاز و گســترده اســت و از شــهرهایی چــون: مدایــن، ارمــن، روم و ... و از فضاهــای محدودتــری چــون: 
ــایر  ــد س ــی همانن ــی خاص ــه، زمان ــن منظوم ــد. در ای ــان می آی ــه می ــخن ب ــار و ... س ــر، چشمه س قص

اســطوره ها مــدّ نظــر نیســت.
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ب( منظومة داستان خورشید خاوه رب( منظومة داستان خورشید خاوه ر

11. خلاصة داستان . خلاصة داستان 

پادشــاهی عــادل در شــهر خــاور حکمرانــی می کــرد کــه هــر روز پیرتــر می شــد و از اینکــه فرزنــدی 
ــی  ــا از او چاره جوی ــد ت ــای خــود را فراخوان ــر دان ــک روز وزی ــود. ی ــته ب ــن و شکس نداشــت غمگی
ــه دســت مــی آورد  ــذل و بخشــش می کــرد و دل مــردم را ب ــد ب ــر، پادشــاه بای ــه پیشــنهاد وزی کنــد. ب
ــن ســال،  ــد از چندی ــد و بع ــن می کن ــد. چنی ــدی عطــا کن ــه او فرزن ــد ب ــردم، خداون ــای م ــا دع ــا ب ت
صاحــب فرزنــدی می شــود. نــام او را »خورشــید« می گــذارد. خورشــید در کنــار پــدر و مربیــان خــود 
ــا  دورة کودکــی و نوجوانــی را ســپری می کنــد و وارد عرصــة جوانــی می شــود. روزی در شــکارگاه ب
ــؤال  ــر س ــهرهای دیگ ــردم ش ــان و م ــورد زیبا روی ــد و از او در م ــات می کن ــرد ملاق ــی دوره  گ درویش
می کنــد و بــا شــنیدن توصیفــات او، عاشــق دختــری بــه نــام »خرامــان« می شــود. عشــق بــه خرامــان، 
شــاهزاده را راهــی ســفری دور و دراز و پــر از خطــر می کنــد. وی پــس از گــذر از موانــع و خطرهــا، 
ــا او، وارد شــهر چیــن  می شــود. از ســویی،  ــا بهــروز و همســفر شــدن ب ــو و آشــنایی ب ــا دی جــدال ب
خرامــان نیــز پــس دیــدنِ خوابــی، عکــس خــود را بــه دایــه می دهــد تــا آن را بــه اهــل بــازار نشــان 
دهــد. بهــروز نیــز کــه بــا خورشــید در کاروانســرا بــه عنــوان تاجــر ســاکن شــده بــود، عکــس خرامــان 
را در دســت دایــه می بینــد و هدایــای فراوانــی بــه اســم خورشیدشــاه بــه دایــه پیشــکش می کنــد و ایــن 
باعــث می شــود کــه خرامــان بــا نوشــتن نامــه ای، خورشــید را بــه بــاغ روح افــزا دعــوت  کنــد.  دایــه 

نامــه را بــه دســت او می رســاند و او نیــز بــه دیــدار خرامــان مــی رود. 

خرامــان بــه خورشــید می گویــد: »چطــور جرئــت ابــراز علاقه بــه دختر پادشــاه چیــن را کــرده ای؟!« 
و بــا او اتمــام حجــت می کنــد کــه پــا را از گلیمــش فراتــر ننهــد. خورشــید نیــز پــس از عذرخواهــی از 
او بــه خاطــر ایــن جســارت، از مهمانــوازی اش شــکایت می کنــد و طــی مراســم و تشــریفاتی بــه همــراه 
خرامــان، وارد بــاغ روح افــزا می شــود و روز خــوب و خوشــی را بــا او می گذرانــد. بعــد از چنــد روز، 
خورشــید بــه یــاد دوســتش بهــروز می افتــد و نامــه ای بــرای او می نویســد. بهــروز در جــواب، خــود 
ــا  ــاغ روح افــزا، خورشــید و خرامــان را ب ــاز را کنیــز خورشــید می نامــد. خواجــه در ب را غــلام و قمرن
ــروز  ــگ شــروع می شــود. به ــان، می رســاند و جن ــدر خرام ــان، پ ــه خاق ــر آن را ب ــد و خب ــم می بین ه
ــز متوجــه  ــان نی ــد. خاق ــان را شکســت می دهن ــد و ســپاه خاق ــرو می کن از شاهرخ شــاه درخواســت نی
ــه او  ــرش را ب ــذا دخت ــت؛ ل ــن اس ــاهزادة خاورزمی ــه ش ــت؛ بلک ــر نیس ــید، تاج ــه خورش ــود ک می ش

ــند.   ــال می رس ــه وص ــد و ب می ده

22. بحث و کشمکش . بحث و کشمکش 

در داســتان »خورشــید خــاو ه ر« بیشــتر جــدال انســان بــا انســان، انســان بــا حیوانــات و انســان بــا »دیــو« 
مطــرح اســت. جــدال میــان خورشــید و دیــو در غــار یکــی از ایــن کشمکش هاســت کــه بــه صــورت 
مســتقیم و رودررو بــوده اســت. از دیگــر نمونه هــای مواجهــة شــخصیت ها بــا یکدیگــر می تــوان بــه 
جــدال خورشــید بــا خاقــان، خورشــید بــا بهــروز و ... اشــاره کــرد. مناظــرة خورشــید بــا دیــو از نــوع 
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ــادر اســت:   ــای ن جدل ه

ناگاه‌دیار‌دا‌دطو‌به‌دکاری

بالا‌وطنه‌ی‌کووه،‌ده‌م‌چأ‌مه‌‌غارط  ‌ ‌

سه‌نگ‌ئاسسیاوط‌گرتیه‌بان‌ده‌س

چنارط‌چأ‌گورز‌گرتی‌وه‌یه‌ط‌ده‌س ‌ ‌

چه‌مط‌که‌فت‌ده‌ئه‌سب،‌عفریت‌له‌عین‌

ده‌ئاسمانه‌و‌هاته‌ؤأ‌زه‌مین‌ ‌ ‌

که‌مه‌ند‌خس‌په‌ط‌ئه‌سپ‌دطو‌به‌دنامط‌

ئه‌سپ‌خود‌ئه‌سیل‌بأ،‌نه‌که‌فته‌دامط ‌ ‌

ده‌شانس‌عه‌زیم‌ئه‌سپ‌نیک‌ئه‌خته‌ر

وه‌طاو‌ناگاه‌بأ‌شازاده‌ط‌خاوه‌ر ‌ ‌

خورشید‌خاوه‌ر‌وته‌ط:‌ئه‌ط‌به‌دکار

چه‌خوازی‌ده‌ئه‌سپ،‌دطو‌به‌دکردار ‌ ‌

ده‌س‌ئه‌ثگر‌ده‌سه‌ر‌ئه‌سپه‌گه‌ط‌شطرم

هه‌واط‌قه‌تث‌تو‌م‌ده‌سه‌ر‌دطرم ‌ ‌

وه‌رنه‌وه‌حه‌ق‌جه‌هاندار‌پاک

لاشه‌ت‌چأ‌مردار‌خه‌م‌وه‌ؤأ‌خاک‌ ‌ ‌

وه‌ختط‌یه‌شنه‌فت‌ئه‌وثاد‌ئه‌رژه‌نگ

هه‌وا‌دا‌گورز‌قورس‌گران‌سه‌نگ ‌ ‌

سپه‌ر‌دا‌ؤيِ‌خورشید‌خاوه‌ر

ئاگاداری‌کرد‌خاثق‌ئه‌کبه‌ر ‌ ‌

تیر‌نا‌ده‌که‌مان‌کیشا‌تا‌وه‌گووش

هاورد‌وه‌نه‌زه‌ر‌ستاره‌ط‌زه‌ؤپووش ‌ ‌

تیر‌ک‌ؤها‌بأ‌ژه‌چله‌ط‌که‌مان‌

نیشته‌جگه‌ر‌دطو‌وه‌بط‌ئه‌مان‌ ‌ ‌

تیر‌نیشت‌ده‌جگه‌ر‌دطو‌به‌دکردار

ئه‌نوره‌کشیا‌و‌خوه‌ط‌ؤه‌سان‌وه‌غار‌ ‌ ‌

                             )لطفی کار، 1393: 23 - 24(
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کشمکش خورشید با بهروز:              

بطهرووز‌سه‌روه‌ر‌بانگط‌دا‌وه‌قار

وت:‌ئه‌ط‌سووار‌هه‌‌رزه‌ط‌نابکار ‌ ‌

ئه‌ؤا‌هاتیته‌نام‌گوثزارم

ئه‌جه‌ث‌هاورده‌ت‌ئه‌ؤاط‌شکارم ‌ ‌

شاهان‌دونیا‌ک‌به‌ن‌نامِ‌مِ‌

هه‌چأ‌بید‌له‌رزن‌شه‌و‌ده‌سامِ‌مِ‌ ‌ ‌

یه‌وت‌و‌ده‌سط‌برد‌ئه‌ؤاط‌شمشطر‌

یه‌ط‌نه‌عره‌ط‌کشیا‌وطنه‌ط‌نه‌ؤه‌شطر‌ ‌ ‌

خورشید‌یه‌ط‌تیرط‌نا‌نام‌که‌مان

په‌نا‌برد‌وه‌زات‌عه‌زیز‌سوبحان‌ ‌ ‌‌

تیرط‌ؤها‌کرد‌وه‌دث‌پؤ‌سووز

داث‌سینگ‌ئه‌سپ‌سالار‌بطهرووز ‌ ‌

نه‌طزه‌ط‌زه‌هرئالوود‌وه‌هه‌ر‌که‌س‌ک‌دا‌

ؤه‌نگ‌حه‌طاتط‌زأ‌ده‌ط‌دکیشا ‌ ‌

خوثامان‌خاس‌بطهرووز‌سالار

وه‌ناعه‌ثاجی‌کول‌کرِدن‌فه‌رار ‌ ‌

                                       )همان: 30( 

جدال خورشید با خاقان:                       

دیا‌ده‌ته‌بث‌و‌که‌ؤه‌ناط‌شاهی‌

دله‌رزی‌زه‌مین‌ده‌ماه‌تا‌ماهی‌ ‌ ‌

خاقان‌فه‌رمان‌دا‌ئه‌میر‌له‌شکه‌ر

بچوو‌وه‌جه‌نگِ‌خورشید‌خاوه‌ر‌ ‌ ‌

خوه‌ط‌ده‌جاط‌به‌رزط‌دکرد‌ته‌ماشا

وسا‌وه‌پاوا‌په‌ط‌سه‌طر‌ده‌عوا ‌ ‌

                                        )همان: 64(
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33. بحران. بحران

ــا شــخصیت های  ــده ب ــة فرعــی شــروع می شــود کــه موجــب آشــنایی خوانن ــد حادث ــا چن داســتان ب
ــا قرارگرفتــن در کنــار درویــش و دیــدن  داســتان می شــوند. شــخصیت اصلــی داســتان )خورشــید( ب
ــار  ــی ی ــرد در پ ــم می گی ــرمی دهد و تصمی ــه و زاری س ــود و گری ــون می ش ــان دگرگ ــس خه رام عک
بــرود کــه بــا مخالفــت پــدر مواجــه می شــود. پــدر بــرای منصــرف کــردن او، گزینه هــای دیگــری را 

ــد:   ــفر می نه ــا در س ــرد و پ ــید نمی پذی ــا خورش ــد؛ ام ــرای ازدواجــش پیشــنهاد می ده ب

خورشید‌خاوه‌ر‌وته‌ی:‌شه‌ریار‌

ته‌قدیرط‌داگه‌خوداط‌کردگار ‌ ‌

که‌ده‌باخِ‌مِ‌شاطه‌د‌نه‌خوه‌ی‌به‌ر

داخم‌بکیشی‌تا‌ؤووژ‌مه‌حشه‌ر‌ ‌ ‌‌

که‌فتگه‌سه‌سه‌رم‌هه‌واط‌دلبه‌رط

فرطشته‌خووط،‌په‌ری‌په‌طکه‌رط‌ ‌ ‌

گوث‌ئه‌ندام‌شطوه‌و‌شرین‌خه‌رامط‌

هومه‌یلا‌‌باثا،‌خه‌را‌مان‌نامط ‌ ‌

ئه‌‌گه‌ر‌مه‌حبووبان‌دونیا‌سه‌راسه‌ر

شمشاث‌قامه‌تان‌جه‌بین‌قورس‌خوه‌ر ‌ ‌

هومه‌یلای‌په‌ری،‌شرین‌ئه‌رمه‌ن

له‌یلاط‌عامری،‌زوثه‌طخای‌یه‌مه‌ن ‌ ‌

هه‌‌مه‌طان‌وه‌ناز‌و‌عشوه‌بطان‌وه‌لام

سه‌واط‌خه‌رامان‌وه‌م‌بوو‌حه‌رام ‌ ‌

                                        )همان: 21(

44. فاجعه. فاجعه

ــان  ــه خرام ــی در راه رســیدن خورشــید ب ــات ســنگین و کشــمکش های فراوان ــی و اتفاق ــع بیرون موان
وجــود دارد. آخریــن مرحلــه از ایــن اتفاقــات وقتــی اســت کــه خورشــید و خرامــان در بــاغ روح افــزا در 
کنــار هــم هســتند و خبرچینــان خبــر آن را بــه خاقــان می رســانند و باعــث آشــفتگی حــال او می شــوند؛ 
بــه گونــه ای کــه دســتور لشکرکشــی و جنــگ را صــادر می کنــد و اینجاســت کــه خواننــده نمی دانــد 

چــه اتفاقــی بــرای شــخصیت اصلــی می افتــد؛ بــه وصــال می رســد یــا نــه؟ 

خه‌رامان‌ده‌بان‌ته‌خت‌زه‌‌ؤنگار
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ده‌سط‌ده‌گه‌رده‌ن‌شاط‌خاوه‌ر‌دیار   

ناگاه‌ده‌کردار‌چه‌رخ‌چه‌‌پی‌کار

خاقان‌خاجه‌ط‌خوه‌ط‌کل‌کرد‌وه‌گوثزار ‌ ‌

خاجه‌هاته‌نام‌باخ‌ؤووح‌ئه‌فزا‌

بزانط‌ئه‌حواث‌خه‌را‌مان‌شا‌ ‌ ‌

گووش‌کرد‌هه‌ر‌ده‌نگط‌ده‌نگ‌ؤه‌باب‌بأ

ده‌نگ‌نووشانووش‌باده‌و‌شه‌راب‌بأ‌ ‌ ‌

خاجه‌سه‌رسام‌بأ‌وه‌دنگ‌سازه

و‌ئاواز‌خاس‌ئه‌و‌چووپی‌بازه ‌ ‌

کیه‌ها‌سه‌رته‌خت‌جه‌واهر‌نگین

بیه‌س‌وه‌هامؤاز‌خه‌رامان‌چین ‌ ‌

خاجه‌جا‌وه‌جا‌ئه‌ثگه‌ر‌دط‌دوما

هه‌‌یکسه‌ره‌هات‌و‌خزمه‌ت‌شا ‌ ‌

وه‌خزمه‌ت‌شا‌ک‌کرد‌عه‌رز‌حاث

خاقان‌سیه‌و‌بأ‌چؤ‌ؤه‌نگ‌زخاث ‌ ‌

فه‌قفوور‌ئختار‌کرد‌وته‌ط:‌بط‌دره‌نگ

وه‌رد‌خوه‌ت‌بووه‌سه‌د‌نه‌فه‌ر‌سه‌رهه‌نگ ‌ ‌

                                                      )همان: ۵8(

۵۵.  درونمایه یا مضمون .  درونمایه یا مضمون 

مضمــون منظومــة خورشــید خــاور، دلاوری هــای خورشــید، شــاهزادة خاورزمیــن، و دلدادگــی او بــه 
خرامــان، دختــر خاقــان چیــن، و شــرح ســفر او بــه چیــن اســت. حماســه و غنــا را می تــوان دو رکــن 
اساســی از ارکان ادبیــات کُــردی بــه حســاب آورد. در ایــن منظومــه نیــز هرچنــد تــم اصلــی، عشــق و 
ــت  ــن عل ــه همی ــده می شــود؛ ب ــز در آن دی ــرد نی ــگاوری و نب ــی صحنه هــای جن دلدادگــی اســت؛ ول
اســت کــه هــم در ژانــر غنایــی و هــم در ژانــر حماســی قــرار می گیــرد؛ هرچنــد در ایــن مــورد بایــد بــا 
احتیــاط ســخن گفــت؛ چراکــه تمــام خصایــص حماســه را نــدارد و فقــط بارقه هایــی از آن را می تــوان 

ملاحظــه کــرد.

علی حسن سهراب نژاد- فاطمه نصریعلی حسن سهراب نژاد- فاطمه نصری
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66. لحن. لحن

منظومــة خورشــید خــاوه ر در نهایــت ســادگی و روانــی بیــان می شــود و از نقــاط کــور و مبهــم خالــی 
اســت. لحــن و بیــان در آن، دلکــش اســت و ســادگی بــا شــور حماســی و غنــای عاطفــی درآمیختــه 

ــده می شــود:  ــی دی ــه، لحن هــای گوناگون ــن منظوم اســت. در ای

امید: دعا کردن پادشاه برای فرزنددار شدن و امید او به خداوند. 

ترس: ترس خورشید برای از دست دادن خرامان.

انتقــام: رســاندن خبــر ملاقــات خورشــید و خرامــان در بــاغ بــه خاقــان توســط فغفــور و جنــگ او 
بــا خورشــید و شکســت خاقــان.

خشم: خشم و غضب خاقان نسبت به خورشید به خاطر دیدارش با خرامان.

نگرانی: نگرانی عادل شاه از سفر پسرش به چین برای دیدار با خرامان.

 

77. پی رفت. پی رفت

طبــق نظریــة تــودوروف )1382: 91(، پی  رفــت می توانــد احســاس روایتــی کامــل را در خواننــده ایجــاد 
کنــد. در منظومــة خورشــید خــاوه ر چنــد پی رفــت وجــود دارد کــه بــه آنهــا اشــاره می شــود: 

پی رفت اول: نگرانی پادشاه از نداشتن فرزندی که جانشین وی باشد:

ساقی‌وه‌نازه‌و‌دیا‌جام‌مه‌ط‌

مه‌ر‌جار‌جاران‌که‌طخوسره‌و‌که‌ط‌ ‌ ‌

ناگاه‌ده‌ته‌قدیر‌چه‌رخ‌میناؤه‌نگ

یه‌ط‌خوه‌ش‌تراشط‌په‌طدا‌بأ‌بط‌ده‌نگ ‌ ‌‌

ئاینه‌ط‌گرته‌وراوه‌ر‌شا

ده‌ده‌سط‌سه‌نه‌ط‌شاط‌حشمه‌ت‌په‌نا ‌ ‌

تاجط‌فؤه‌دا‌ئه‌ثسا‌ده‌ته‌خت

ؤأ‌کرد‌وه‌خه‌ثوه‌ت،‌شاه‌بثه‌طن‌به‌خت ‌ ‌

                                )لطفی کار، 1393: 13(

ــان  ــام و نش ــیدن ن ــکارگاه و پرس ــرد در ش ــش بیابانگ ــا دروی ــید ب ــدار خورش ــت دوم: دی پی‌رف
زیبارویــان از او )همــان: 19(.

ــا آخــر  ــن ماجــرای عاشــقانه ت ــا ای ــودن او ب ــر ب ــت ســوم: عاشــق شــدن شــاهزاده و درگی پی رف
ــان: 20(. ــتان )هم داس
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ــا ســختی های  ــه ســفری دور و دراز و مواجــه شــدن ب پی رفــت چهــارم: عــازم شــدن خورشــید ب
زیــادی از جملــه: جنــگ بــا دیــو، جنــگ بــا بهــروز و فغفــور و ... )همــان: 38(.

ــر شــدن  ــل عکــس اوســت و تعبی ــه حام ــان ک ــة خرام ــا دای ــروز ب ــت پنجــم: برخــورد به پی رف
ــان: 40(. ــان )هم ــواب خه‌رام خ

پی رفت ششم: دیدار با خورشید و دادن پیغام خه رامان به او برای دیدار در قصر )همان: 43(.

ــة او  ــأن و مرتب ــران در ش ــه تاج ــه ک ــن اینک ــید و گفت ــة خورش ــن هدی ــم: نپذیرفت ــت هفت پی رف
ــان: 46(. ــتند )هم ــان( نیس )خرام

پی رفت هشتم: گفت وگوی دایة خه رامان با خورشید و فاش کردن دلدادگی خرامان )همان: ۵0(.

پی رفت نهم: فاش شدن راز خورشید در پیش خرامان )همان: ۵۵(

22 
 

 یپردازت یشخصو  ت یشخص(. 2جدول شمارۀ )
 یمنف مثبت ا یپو  ستا یا تیشخص نوع ت یشخص فیرد

  ✓ ✓  ی اصل د یخورش 1
  ✓ ✓  ی اصل خرامان  2
  ✓ ✓  ی اصل بهروز  3
  ✓  ✓ ی فرع قمرناز  4
  ✓  ✓ ی فرع خاقان  ۵
 ✓ ✓  ✓ ی فرع فورغف 6

  ✓  ✓ ی فرع ه شاعادل 7
    ✓ ی فرع شیدرو 8
    ✓ ی فرع ی جارچ 9
  ✓ ✓  ی فرع هیدا 10
  ✓   ی فرع ه شا شاهرخ 11

 
   مکان .8

  معشوق   به  دیخورش  یابیدست  ریدر مس  یعیوقابلکه    ؛ست ین  سربسته  و  محدود  ر،خاوه  و  دیخورش  داستان  در  فضا
  ن یهمچن  شاعر  .اندافتاده  اتفاقختن، خاور و ...    ن،یچ همچون:    ،یمختلف  یدر شهرها و کشورها  که  دارد  وجود

  را یز  ؛ندارد   وجود  زمان منظومه،    نیا در  .است   کرده  اشاره  هم  غار و  باغ  ،کاروانسرا  :لیقب  از یمحدود یفضاها  به
 .هستند  یخاص زمان فاقد هااسطوره
 ط م یزع   ندب   نام  فت ک   ادؤطط

 

 ط میب  و  وفخ   ؤپ  و   کی ر یت  ندب  
 

 ئاسماد   د   رس    میزع   ط أک  دو
 

 تاد طش   و  جن  د    و  وطد  د    دأب  ؤپ 
 

 :نی بهروز در مورد رفتن به چ با دیخورش کردن صحبت
 ر راس س   ایدون   نازدارد  رگ ئ 

 

 رخو    قورس  نیبج   شمشاداد  بالا 
 

 د رم  ئ   نیری ش  ،ی رپ   یلایهوم 
 

 دم  ی   یخاط ث زو  ، یعامر  ط لای ل  
 

88. مکان . مکان 

فضا در داستان خورشید و خاوه ر، محدود و سربسته نیست؛ بلکه وقایعی در مسیر دستیابی خورشید به 
معشوق وجود دارد که در شهرها و کشورهای مختلفی، همچون: چین، ختن، خاور و ... اتفاق افتاده اند. شاعر 
همچنین به فضاهای محدودی از قبیل: کاروانسرا، باغ و غار هم اشاره کرده است. در این منظومه، زمان وجود 

ندارد؛ زیرا اسطوره ها فاقد زمان خاصی هستند.

ؤططان‌که‌فته‌نام‌به‌ند‌عه‌زیمط

به‌ند‌تیه‌ریک‌و‌پؤ‌خه‌وف‌و‌بیمط ‌ ‌

دو‌کأه‌ط‌عه‌زیم‌سه‌ر‌ده‌ئاسمان
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پؤ‌بأن‌ده‌دطو‌و‌ده‌جن‌و‌شه‌طتان ‌ ‌

صحبت کردن خورشید با بهروز در مورد رفتن به چین:

ئه‌گه‌ر‌نازدارن‌دونیا‌سه‌راسه‌ر

بالا‌شمشادان‌جه‌بین‌قورس‌خوه‌ر ‌ ‌

هومه‌یلای‌په‌ری،‌شیرین‌ئه‌رمه‌ن

له‌یلاط‌عامری،‌زوثه‌طخای‌یه‌مه‌ن ‌ ‌

ته‌مام‌وه‌یه‌که‌و‌خاسان‌بطانه‌لام

سه‌واط‌خه‌رامان‌وه‌مِ‌بوون‌حه‌رام ‌ ‌

وه‌حه‌ق‌خوداط‌جه‌هان‌ئافه‌رین

په‌شیمان‌نیه‌وم‌مِ‌ده‌ؤاگه‌ط‌چین ‌ ‌

                          )لطفی کار، 1393: 34(

99. گفت وگو. گفت وگو

در داستتان خورشید و خاوه ر گفت وگو و واگویه های درونی هم به چشم می خورد که در این مورد 
می توان به حرف زدن عادل شاه با خودش در خلوت و گلگی از نداشتن فرزند اشاره کرد:

وت‌ک‌نه‌زدیکه‌عمرم‌به‌ر‌باد‌بوو

ئاخر‌کی‌به‌عدم‌ده‌جاگه‌م‌شاد‌بوو ‌ ‌

فه‌ثه‌ک‌وه‌م‌نا‌فه‌رزه‌ندط‌خوثام

به‌عده‌ز‌فه‌وت‌م‌بنیشی‌ئه‌و‌جام ‌ ‌

                    )همان: 14(

گفت وگوی خرامان با خورشید:   

نه‌که‌ی‌گوستاخی،‌نیه‌زانی‌کییم

چه‌مت‌ئه‌ثبگر،‌هامؤازت‌نییم ‌ ‌

م‌خه‌رامانم،‌شازاده‌ط‌چینم‌

که‌ط‌دوو‌تجارط‌وه‌هامنشینم ‌ ‌

ئه‌فسووس‌خه‌ریوی،‌ده‌ت‌نیه‌گرم‌ئطسه

فکر‌نه‌که‌ی‌دونیا‌وه‌طته‌وره‌بطسه ‌ ‌

ده‌ت‌نیه‌گرم‌چأن‌ک‌تازه‌جوانی
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مه‌غروور‌و‌سه‌رمه‌س‌تو‌هأچ‌نه‌زانی ‌ ‌

                                            )همان: 46(

نتیجه گیرینتیجه گیری

ــت  نظامــی در خســرو و شــیرین و  ــد روای ــن و شــواهد بســیاری وجــود دارد کــه نشــان می دهن قرای
لطفــی کار در خورشــید و خــاور، بــر کاربــرد عناصــر روایــی عامیانــه مبتنــی هســتند:

خوابــی کــه خســرو در آغــاز داســتان می بینــد، عاشــق شــدن خســرو و خورشــید بــه کســی کــه او 
ــا دیــو و کشــتن آن  را ندیده انــد )Dream vision( و کشــته شــدن شــیر توســط خســرو و جنــگ ب

توســط خورشــید؛ از جملــه عناصــر روایــی ای هســتند کــه در قصه هــای عامیانــه وجــود دارنــد.

ژانــر، موضــوع و درونمایــه در هــر دو منظومــه، عاشــقانه و غنایــی اســت. عاشــق در هر دو اثــر، برای 
ــوان گفــت داســتان خورشــید  ــی را متحمــل می شــود. می ت ــه معشــوق، ســختی های فراوان رســیدن ب
خــاور بــه نحــوی ملهــم از خطــوط روایــی خســرو و شــیرین نظامــی یــا فرهــاد و شــیرین کُردی اســت 
کــه بــا زبانــی ســاده و گــرم و صمیمــی ســروده شــده اســت. نتایــج بررســی هــر دو منظومــه بــه صورت 

جداگانــه ذکــر می شــود:

الف( خورشید خاورالف( خورشید خاور

کشمکش بیشتر میان انسان با انسان و انسان با موجودات دیگر است.   -

داستان با چند حادثة فرعی شروع می شود.  -

آخریــن فاجعــه بــر ســر راه خورشــید؛ آگاهــی یافتــن خاقــان از دیــدار خورشــید و خرامــان   -
اســت.

ــن  ــی ای ــه عبارت ــای خورشــید اســت؛ ب ــی و دلاوری ه ــه، شــرح دلدادگ موضــوع و درونمای  -
ــی - حماســی اســت. ــه غنای منظوم

ایــن منظومــه، لحنــی دلکــش و صمیمــی دارد و سرشــار از عواطفــی همچــون: امیــد، تــرس،   -
انتقــام، خشــم و نگرانــی اســت. 

ــرای  ــا ب ــد و دع ــتن فرزن ــاه از نداش ــی پادش ــه: نگران ــددی دارد؛ از جمل ــای متع پی رفت ه  -
ــدن و ... . ــددار ش فرزن

فضــا در ایــن داســتان، سربســته و محــدود نیســت؛ بلکــه وقایعی در مســیر دســتیابی خورشــید   -
بــه معشــوق وجــود دارد کــه در شــهرها و کشــورهای مختلفــی اتفــاق افتاده انــد. 

این داستان مانند بسیاری از افسانه ها و حکایات عامیانه، زمان خاصی ندارد.   -

ــث  ــی و حدی ــی اســت. تک گوی ــای درون ــوع ســاده و مســتقیم و واگویه ه ــا از ن گفت وگوه  -
ــه چشــم می خــورد. ــز در آن ب نفــس نی
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ب( خسرو و شیرینب( خسرو و شیرین

ــورت  ــه ص ــه ب ــت ک ــان اس ــا انس ــان ب ــمکش انس ــوع کش ــمکش از ن ــوع کش ــترین ن بیش  -
ــت.  ــوده اس ــی ب ــورت رویاروی ــه ص ــر ب ــتقیم و کمت غیرمس

کشــمکش میــان خســرو و شــیرین یــا فرهــاد و مریــم و خســرو اتفــاق می افتــد. ایــن کنش ها،   -
واکنشــی دارنــد کــه داســتان را بــه مرحلــة بعــدی ســوق می دهد.

ــور  ــرو و حض ــر خس ــیرین در براب ــت ش ــد مقاوم ــی مانن ــی و درون ــع بیرون ــور موان ظه  -
شــخصیت های رقیــب، ماننــد مریــم و فرهــاد، باعــث ایجــاد کشــمکش پی درپــی و آشــفتگی و 

ــود. ــه می ش فاجع

موضــوع و درونمایــه، عاشــقانه و غنایــی اســت؛ درواقــع شــرح عشــقی پاک اســت کــه مدارج   -
و مراتبی دارد.

در توصیــف لحظــات عاشــقانه و وصــال، لحــن، غنایــی اســت و امیــد، تــرس، انتقــام، نگرانــی   -
و خشــم در آن مطــرح می شــود. 

داســتان پی رفت هــای متعــددی دارد کــه اولیــن مــورد آن، نگرانــی پادشــاه از نداشــتن فرزنــد   -
و دعــا کــردن اســت.

فضــا، بــاز و متنــوع اســت و بســیاری از وقایــع در نقــاط مختلــف اتفــاق می افتنــد. روایــت   -
خســرو و شــیرین، مربــوط بــه زمــان خســروپرویز، پســر هرمــز ساســانی، اســت.

ــوی  ــد گفت وگ ــتند؛ مانن ــی هس ــای درون ــه و واگویه ه ــوع مکالم ــتر از ن ــا بیش گفت وگوه  -
خســرو بــا خــودش در کنــار چشــمه و ... . نظامــی از انــواع گفت وگــو و بیشــتر از گفت وگــوی 

ســاده بهــره گرفتــه اســت. 

از جملــه شــباهت های ایــن دو منظومــه، می تــوان بــه دعــا کــردن بــرای فرزنــددار شــدن، از روی 
عکــس یــا در رؤیــا عاشــق شــدن و رفتــن بــه دنبــال او، قبــول ســختی های ســفر و ... اشــاره کــرد. در 
هــر دو منظومــه، قهرمــان اصلــی، یاریگــر دارد؛ بــه گونــه ای کــه خورشــید از همراهــی بهــروز و خســرو 

از همراهــی شــاپور بهره منــد هســتند.

از تفاوت هــای دو منظومــه نیــز ایــن اســت کــه در داســتان خســرو و شــیرین، رقیــب عشــقی وجود 
دارد )مثلــث عشــقی: خســرو - شــیرین - فرهــاد یــا خســرو - شــیرین - مریــم(؛ ولــی در خورشــید 
ــان داستان هاســت؛ منظومــة خســرو و  خــاور چنیــن نیســت اصلی-تریــن تفــاوت دو منظومــه در پای

شــیرین پایانــی تلــخ و غم انگیــز )عشــق نــاکام( دارد و پایــان خورشــید خــاور، خــوش اســت. 

مقایسة عناصر داستان در هر دو منظومه و بیان شباهت ها و تفاوت های آنها مقایسة عناصر داستان در هر دو منظومه و بیان شباهت ها و تفاوت های آنها 

نــوع داســتان در هــر دو منظومــه، غنایــی و عاشــقانه اســت و هــر دو حــول عشــقی پــاک و بــه دور از 
گنــاه می چرخنــد. لحــن نیــز در هــر دو داســتان، متناســب بــا داســتان های غنایــی و همــراه بــا عواطفــی 
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چــون: تــرس، بیــم، امیــد، انتقــام، نگرانــی و خشــم اســت. گفت وگوهــای مســتقیم بیــن شــخصیت ها 
ــود. حــوادث  ــده می ش ــه دی ــر دو منظوم ــی توســط برخــی از شــخصیت ها در ه ــای درون و واگویه ه
و کشــمکش های منظومــة نظامــی، بیشــتر و متعــدد اســت؛ مثــلًا در منظومــة نظامــي، رفتــن خســرو بــه 
مرغــزار، رفتــن شــاپور بــه ارمــن، ترســیم چهــرة خســرو بــه دســت شــاپور، جنــگ خســرو بــا بهــرام 
گــور، ازدواج خســرو بــا مریــم، جــوي شــیر کنــدن فرهــاد، کشــته شــدن خســرو بــه دســت شــیرویه، 
ــة لطفــی کار اســت. کشــمکش در  ــر حــوادث منظوم ــزون ب ــم، خودکشــي شــیرین و ...، اف مــرگ مری
خورشــید خــاوه ر بیــن انســان و انســان و بیــن انســان و حیــوان اســت؛ امــا در خســرو و شــیرین  بیــن 

انســان و انســان، آن هــم بــه صــورت غیرمســتقیم اســت.

نظامــی در ســرودن داســتان خســرو و شــیرین، عــلاوه بــر بیــان عشــق و دلدادگــی و چنــد و چــون 
آن، همــه جــا از شــجاعت شــیرین ســخن بــه میــان مــی آورد؛ گویــی هــدف او، شــخصیت بخشــیدن 
بــه زن اســت )زن محــوری(. داســتان خورشــید خــاوه ر نیــز هماننــد منظومــة نظامــی در بیــان عشــق 
ــد و از  ــور زن نمی چرخ ــول مح ــتان ح ــه داس ــاوت ک ــن تف ــا ای ــت؛ ب ــده اس ــروده ش ــی س و دلدادگ

ــد )مردمحــوری(.  ــی، ســخن می گوی شــجاعت خورشــید، شــاهزادة ایران

ــة  ــت. منظوم ــته اس ــود داش ــد از خ ــار بع ــر آث ــی ب ــر فراوان ــود تأثی ــتان پردازی خ ــا داس ــی ب نظام
ــیرین  ــاد و ش ــا فره ــیرین ی ــتان خســرو و ش ــاوت از داس ــتی آزاد و متف ــز برداش ــید خــاوه ر نی خورش

ــراه اســت.  ــتان هم ــان داس ــردن جری ــوض ک ــوآوری و ع ــداع و ن ــا اب ــه ب اوســت ک

علی حسن سهراب نژاد- فاطمه نصریعلی حسن سهراب نژاد- فاطمه نصری



- آسابر، آرتور )1390(، روایت در فرهنگ عامیانه، رسانه و زندگی روزمره، ترجمۀ محمدرضا لیراوی، تهران: سروش. 
- ابرامز،  می یرهوارد )1384(، فرهنگ توصیفی اصطلاحات ادبی، ترجمۀ سعید سبزیان مرادآبادی، تهران: راهنما.

- اسکولز، رابرت )1383(، درآمدی بر ساختارگرایی در ادبیات، ترجمۀ فرزانه طاهری، چ دوم، تهران: آگاه.
- ایراني، ناصر )1380(، هنر رمان، تهران: آبانگاه.

- پارسا، سیداحمد و ژیلا صالحی )1387(، »مقایسۀ خسرو و شیرین نظامی با شیرین و فرهاد الماس خان کندوله ای«، کاوش نامه، دورۀ 9، 
شمارۀ 17، صص 129- 152.

- پرین، لارنس )1378(، ادبیات داستانی، ساختار، صدا و معنی، ترجمۀ حسین سلیمانی، تهران: راهنما.
- تودوروف، تزوتان )1382(، بوطیقای ساختارگرا، ترجمۀ محمد نبوی، چ دوم، تهران: آگه.

- خان محمدي، محمدحسین و فردین شریفي )1388(، »بررسي عناصر در مرد اثر محمود دولت آبادي«، ادبیات فارسي، سال پنجم، 
شمارۀ سیزدهم. 

-  لطفی کار، سیاوش )1393(، خورشید خاوه ر )بازسرایش خورشید خاور الماس خان کندوله ای(، ایلام: زاگرو.
- داد، سیما )1385(، فرهنگ اصطلاحات ادبي، چ سوم، تهران: مروارید.

- زرین کوب، عبدالحسین )1372(، پیر گنجه در جستجوی ناکجاآباد، تهران: سخن.
- سهراب نژاد، علی حسن )1388(، »بررسی تطبیقی خسرو و شیرین نظامی با منظومه های غنایی کردی جنوبی«، رسالۀ دکتری رشتۀ زبان 

و ادبیات فارسی، دانشگاه تربیت مدرس تهران.
- سهراب نژاد، علی حسن و ناصر نیکوبخت و سعید بزرگ بیگدلی )1387(، »بررسی تطبیقی خسرو و شیرین نظامی با شیرین و فرهاد 

الماس خان کندوله ای«، مجلۀ زبان و ادبیات دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، دورۀ 41، شمارۀ 3، صص 94-71.
- شمیسا، سیروس )1383(، انواع ادبی، چ دهم، تهران: فردوس. 

- مستور، مصطفی )1393(، مبانی داستان کوتاه، تهران: مرکز.
- میرصادقی، جمال ) 1385(، عناصر داستان، تهران: سخن. 

- نصیری، جبار و اسحاق طغیانی )1398(، »مقایسۀ خسرو و شیرین نظامی با منظومۀ عامیانۀ شیرین و فرهاد کُردی مام احمد لطفی از 
منظر بن مایه های اسطوره ای«، فرهنگ و ادبیات عامه، دورۀ 7، شمارۀ 25، صص 252-232.

- نظامی گنجوی، جمال الدین ابومحمد )1386(، خسرو و شیرین، به کوشش سعید حمیدیان، تهران: قطره.
- یونسی، ابراهیم )1391(، هنر داستان نویسی، چ هشتم، تهران: نگاه.

136

منابع و مأخذمنابع و مأخذ

مطالعۀ تطبیقی عناصر داستانی منظومۀ خسرو و شیرین ...مطالعۀ تطبیقی عناصر داستانی منظومۀ خسرو و شیرین ...


